
درس ریاضى از آن درس هاست كه تویش دیگران 
را كشته و بيرونش عاشقانش را. بله، ضرب المثل 
را چپکى گفتم، اما درســت گفتم. یعنى هر قدر 
مردم عادی از شــنيدن اسم ریاضى تن و بدنشان 
دچار زلزلة 9 ریشتری مى شود، خود اهالى ریاضى 
به محــض برخورد با یك معادلــة چندمجهولى 
قلبشــان  ریتم 10 ریشتری پيدا مى كند و آب از 
لب ولوچه شان آویزان مى شود. آن وقت توی دلشان  
مى گویند: »آخ جون! عجب مسئلة چرب و نرمى! 

چه دلى از عزا دربياورم امروز!« 
شــاید باوركردنش به همان سختى مسئله های 
ریاضى باشد، اما ریاضى دانان از اینکه مى توانند از 
لای هفت هشــت تا ایکس و ایگرگ و ده دوازده تا 
عدد، به آنچه كه دنبالش هســتند برسند، دچار 

لذتى عجيب مى شوند. 
حــالا ممکن اســت من و شــما بــا خودمان 
بگویيم مثلًا ایــن »انتگرال« كجای زندگى ما به 
درد مى خورد؟ اما عاشــقان ریاضى با طعنه جواب 
خواهند داد: »عزیز دل! اگر ســوادت بيشتر بود و نم 
اساسى نکشيده بود، توی مسير زندگى ات به انتگرال 
هم مى رســيدی. چقدر حيف كه سر پيچ جدول ضرب 

پنچر شدی و چپ كردی!« 
یکى از لذت های ریاضى، معلم ریاضى بودن است و یکى 
از لذت های معلم ریاضى بودن، نمرة تك دادن به همان هایى 
است كه مدام در مورد نقش تابع  و جبر و انتگرال در زندگى 
به ریاضى دوستان طعنه مى زنند و تيکه مى اندازند. پس از این 
به بعد حواســتان  باشد كه با عاشقان ریاضى مهربان تر باشيد و 
سر كلاس كمى حواستان  را جمع تر كنيد. ضمناً كاربرد مسئله های 
ریاضى و هندسه را آن موتورسواری  خواهد فهميد كه قرار باشد از روی 
چند تا مانع بپــرد و »ركورد گينس« را به نام خود ثبت كند، اما با یك 
اشتباه در منفى و مثبت، ممکن است به جای افتادن در محل از قبل تعيين 

شده، روی موانع بيافتد. 
*

پی نوشت: مــن دارم به آن صاحب موانع فکر مى كنم كه رفته دفتر بيمه و خواسته 
خسارت تصادف بگيرد. چطور توضيح داده یك موتورسوار با موانع تصادف كرده؟!
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مصطفی مشایخی

هم كلاسم ایکس بى حد مى خورد
همچنان بد مى خورد
خوردنى هر جا ببيند مى خورد
همچنان بد مى خورد

كار فك هایش به مشکل خورده است
بس فلافل خورده است
باز مى بينم كه ممتد مى خورد
همچنان بد مى خورد

چند پاكت چيپس را بعد از پفك
هر دو لبریز از نمك
با بلا جویان همقد مى خورد
همچنان بد مى خورد

مقصدش هر جا كه باشد، یخمکى،
چوب شوری، ترشکى
مى خرد در راه مقصد مى خورد
همچنان بد مى خورد

چند تا نوشابه را با كالباس
در كریدور یا كلاس
تك كه نه، با سام و سرمد مى خورد
همچنان بد مى خورد

زنگ تفریح آنچنان تر مى شود
طبق عادت مى دود
بوفه را تا شصت در صد مى خورد
همچنان بد مى خورد

از لواشك دور بودن ساده نيست
پيش پا افتاده نيست
مى رود دكان امجد مى خورد
همچنان بد مى خورد

معده اش ناكار این واریز هاست
نفخش از این چيزهاست
هرچه را هر شركتى زد مى خورد
همچنان بد مى خورد

هم كلاسم از چه رو، آخر چرا
بدترین تغذیه را
مثل تجویزی مؤكد مى خورد
همچنان بد مى خورد
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